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  چکیده 

 داند. فرافمینیسم نگاهیگرا که جنسیت را مقدم بر وجود مینگاهی است ماهیتفمینیسم نیم    

و  داند اما جنسیت را نیز تحقیرگرایانه میهای جنسیتاست که وجود انسانی را مقدم بر تمام نگره

گرایانه دارد. در این پژوهش که به نگر انسانکند. یعنی فرافمینیسم نگرگاهی زنانهتصغیر و انکار نمی

دنبال پاسخ به این سؤال ای صورت گرفته بهخانهتحلیلی و با استفاده از منابع کتاب -روش توصیفی

گرا دارد؟ با بررسی شناسی فراساختارهستیم که فرافمینیسم چیست و چه ارتباطی با نگرش زبان

-های جمعیها و ناخودآگاهانجام شده مشخص شد فرافمینیسم سیستمی است بر بنیان خودآگاه

گانی، خودآگاه و اندیشه-گانۀ مکانشی، زمانشی، زبانشی، ژنتیک نژادی، فرهنگیفردی هفت

و همچنین جنسیتی -های روانیها و ناخودآگاهای و خودآگاهفردی رسانه-های جمعیناخودآگاه

گونه که کلمه را فراتر شناسی فراساختارگرا است و همانزبان-ای از مکتب فلسفیفرافمینیسم شاخه

داند؛ وجود انسانی را نیز فراتر از تمام ساختارهای نژادی، از تمام ساختارهای متنی و دستوری می

 داند.    جنسیتی، مکانی، زمانی، زبانی می-روان

 سم، فرافمنیسم، جنسیت، فراساختارگراییفمنی های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1

بار چارلز فوریه سوسیالیست قرن نوزدهم برای دفاع از واژة فمینیسم را نخستین

کار برد. در ابتدای قرن بیستم میلادی و در جریان موج اول فمینیسم حقوق زنان به

و تلاش برای کسب حق رأی، عدة زیادی از زنان خود را فمینیست نامیدند. جهان 

گرا، خودمعیارمند و زنان و تبیین نگاه حذفسالاری با به حاشیه بردن جنبش سرمایه

تر تر، منظمضد مذکر، زنان را وارد بازار کار کرد زیرا به دیدگاه آنها کارگران زن ارزان

تر از مردان بوده و هستند. همین رویکرد به زن وارد ادبیات و شعر غرب و و مطیع

 شرق شد و زن در ادبیات این تفکر معرفی شد. 
 

 أله و سؤالات تحقیقبیان مس -1-1

شناسیک نیز های فمینیستی که غالبا فاقد نگرگاه هستیها و سیستمتمام موج 

هستند به ساحتی از جهان فردی و اجتماعی زن پرداختند اما فرافمینیسم به تمام 

امکانات وجودی زن در ساحت بسیط انسانی آن اصالت داده و جنسیت زن را یکی از 

گویی به این داند  این نوشتار به دنبال پاسخوجودی او میهای مترین ظرفیتشگرف

سؤالات است که فرافمینیسم چیست و زن در این دیدگاه چه جایگاهی دارد؟ آیا 

شناسی فراساختارگرا ارتباط دارد؟ این ارتباط چگونه مفهوم فرافمینیسم با نگرش زبان

بردی توانسته سیستم و ای کارگونهاست؟ فرافمینیسم یک عقیدة فلسفی است یا به

 نوینی به هنر و ادبیات جهان بیفزاید؟محتوای

 

 پیشینۀ تحقیق -3-1

به دلیل نگاه جامعه موضوع فمنیسم اگر چه نه در بطن زندگی ولی در مطالعات 

ای های متعدی رخ نشان داده و مطالعات میدانی، دانشگاهی و پژوهشکدهو پژوهش

فمنیسم »( در مقالۀ 1390زاده و سعیدلویی )نقیب فراوانی در مورد آن انجام گرفته؛

های مختلف ها و مکانبررسی تحول این نگاه در زمانبه« در فراز و فرود پارادایم زمان
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های فرهنگی فمنیسم و نظریه»( در مقالۀ 1389فرد و قدسی )اند. پیشگاهیپرداخته

نیسم و برعکس را نشان تاثیر جامعۀ ایرانی بر فم« های آن بر جامعۀ ایرانیدلالت

وضعیت « مندانهفمنیسم یک دروغ شرافت»( در مقالۀ 1395اند. شفیر و رفیعی )داده

این « فمنیسم و انقلاب اسلامی»( در مقالۀ 1388زنان را مطالعه کردند. یزدانی )

( در 1393کوتیانی )موضوع را با نگرة سیاسی و بین المللی بررسی کرده و چراغی

به رویارویی ایرانیان با این مقوله اشاره « یسم ایرانی تا فمنیسم اسلامیاز فمن»مقالۀ 

طور که مشاهده شد این مقالات و صدها مقالۀ دیگر فقط به فمنیسم اند. همانکرده

اند پرداخته و آن را متاثر از تعریف ارائه شده در هر فرهنگ و مذهبی بررسی کرده

است که در مکتب اصالت کلمه مطرح و در ولی مقولۀ فرافمنیسم یک نگرگاه فلسفی 

ای ادبیات آن مکتب و ادبیات ایران، متجلی شده و هیچ نمونۀ مطالعاتی انسجام یافته

حول این تفکر عمیق صورت نگرفته و این مطالعه نه تنها در ایران که در جهان دارای 

 نوآوری است. 
 

 های تحقیق بحث و یافته -2

 سم های فمینیانواع نگرش -1-2

 فمینیسم لیبرال -1-1-2

های فمینیسم مدرن عنوان یکی از گونهای معتدل و بهفمینیسم لیبرالی با چهره      

این تفکر، معتقد است  (30: 2005)بیسلی،با هدف توانمندسازی زنان ایجاد شد. 

پذیری و های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیستند بلکه نتیجۀ جامعهتفاوت

با این بیان که زن و مرد برابر آفریده »هستند. پس « همگون سازی جنس و نقش»

اند که حق را به هایی مبارزه کردهعلیه قوانین و سنت» (۶4: 1388)مشیرزاده، « اند.شده

 (287: 1380)آبوت، « دهند.هند و به زنان نمیدمردان می

صورت تخصصی جریانات فمینیستی نگاه ادبی نداشته و تولید گاه بهالبته در ایران هیچ

محتوای ادبی نکردند. درواقع فمینیستی که در ادبیات ایران مطرح شده به هیچ وجه 

گرایی بیشتر ضد سنتگانی ندارد و صرفا فریادهای اعتراضی و اندیشه-گونۀ پارادایمی

گونه جنبۀ علمی کنند و به هیچاست که زنان شاعر آن را در اشعار خود ابراز می
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ای اندیشگانی در شعر ایران نبوده و نیست. شعر سیمین بهبهانی تا اندازه-پارادایمی

 به فمینیسم لیبرال نزدیک است: 

 
 بسترت شدم...همتنها گمان مبر که   گام و هم طریق هم دوش نیز هستم و هم

 دمـآورت شر نامـت دگر به پیکـدس  صداستای تو و یک دست بییک دست بوده

 « گسار و نوازشگرت شدمدر خانه، غم  توارـگام و اسره و همـانه، همـبیرون ز خ

 (38۶)ای مرد، مرمر:    

 و یا:
 ست که با تو عهد بستمدیری  و!ـق! با تـیـوام ای رفـن با تـم

 تمـیر دسـوام، بگـای تـپمـه  مـش به راهـوام، بکـام تـگمـه

 (۶9پا: )من با توام، جای  
 

 فمینیسم مارکسیستی -2-1-2 

فمینیسم مارکسیستی حاصل تلاش زنانی است که مارکسیسم را گسترش دادند 

کشی از زنان در جوامع تا از عهدة توضیحی قابل قبول برای فرودستی و بهره

در واقع، فمینیست مارکسیست سعی دارد از  (288: 1380)آبوت، داری برآید. سرمایه

های پرداخته و میان شیوه درون چارچوب نظری مارکسیست، به تبیین انقیاد زنان

  (249: 1382)هام، تولید و موقعیت اجتماعی زنان رابطه برقرار کند. 

افزایی بخشی و قدرترهایی»وجه مشابهت اندیشه مارکسیستی و فمینیستی هم 

ای فمینیسم مارکری در آثار شاعرانی چون است. تا اندازه (211: 1994)رایت،« آنان

 سرخی و ...تأثیر گذاشت.کسرایی، خسرو گلهوشنگ ابتهاج، سیاوش 
 های توزیباست رقص و ناز سرانگشت»

 های سازبر پرده

 اما هزار دختر بافنده این زمان

 هایشانبا چرک و خون زخم سرانگشت

 )هوشنگ ابتهاج(کنند در قفس تنگ کارگاه... جان می    
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 فمینیسم رادیکال -3-1-2

ندروترین نوع تفکرات فمینیستی را مطرح کرده فمینیسم رادیکال، شدیدترین و ت

های بیولوژیک وجود و بر این باور است که هیچ تفاوتی میان زن و مرد به جز تفاوت

گوید: شاید بتوان این جملۀ مشهور سیمون دوبووار که می (۶3: 1381نژاد،)زیباییندارد. 

گروه از  را شعار این( 1 :1990)بالتر،« شود.آید بلکه زن میهیچ کس زن به دنیا نمی»

 ها دانست.فمینیست

سازی یا کشف عناصر مثبت در زنانگی، به علاقۀ مفرط فمینیسم رادیکال برای به

اش از مردان چونان نفع برندگان از مناسبات جنسی قدرت، منجر به همراه تلقی

به  (8۶: 1388)رودگر،شود. ترسیم خط فارق نسبتاً پر رنگی میان مردان و زنان می

« تفاوت»تعبیری، فمینیسم رادیکال بیش از آنکه بر مبنای برابری باشد، بر مبنای 

اند و سلطۀ مردانه را ناشی از تفاوت ذاتی میان زن و مرد قائلها بهاست. رادیکال

حالا یکی دو تا مثال از شعر یا متن ( 92: 1385)بیسلی، دانند. ساختاری تاریخی می

بیارید که نابرابری زن و مرد در اثر تفاوت بین آنها اشاره  های ادبیات غرب یا شرق

 کرده.
 

 کاوانهفمینیسم روان -4-1-2

کاوانۀ فروید را حاوی سوگیری جنسیتی ها نظریات رواناین گروه از فمینیست

گیری زنانگی توضیح چگونگی شکلهای جدیدی را شکل دادند که بهدانسته و نظریه

های دوران کودکی بر ناخودآگاه انسان را موثر در دوران آموزشپردازد و تاثیر می

گیری شخصیت جنسی مسئلۀ های موثر در شکلدانند. توجه به ویژگیسالی میبزرگ

 (103)همان:اصلی مورد توجه این گروه است. 
 

 فمینیسم پست مدرنیسم -5-1-2

ت بر کثرت جای وحدهای پست مدرن بههای فمینیستی متاثر از اندیشهنوشته

کنند رد ای همگن تلقی میهایی که زنان را چونان مقولهتاکید داشته و برداشت

 نماید.می
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هستند اما به شدت بر « تفاوت»های های پست مدرن جزء فمینیستفمینیست

گرایانه از زنانگی نقد و بر نسبیت مفهوم زنانگی تاکید دارند و از این مفاهیم ذات

 رسند. آن به تفاوت میان زنان )نه زن و مرد( می نسبیت و تکثر حاصل از

گرایی تا شمول و تاکید بر نسبیهای جهانبرخی مواقع، نقد پست مدرن به ارزش

در واقع، زنانگی از »ماند. باقی نمی« زن»رود که چیزی به نام مقولۀ جائی پیش می

از درون این شود. به همین جهت معنی میهر کلیتی تهی و در نتیجه فمینیسم بی

حاصل شد که به مخالفت با « پسا فمینیسم»ای تحت عنوان گرایش نظری، اندیشه

  (14: 1395)زینلی،« فمینیسم پرداخت.
 ر در کمرتـد آهسته تیـکشیـدراز م  رتـوی سـته درد تـسـی آهـکشیـم

 یده شد خبرتـۀ فردا کشـه روزنامـب  ع شده در ستونی از...کلمه!ـاع قطـنخ

 رتـۀ سفــرای ادامـانده بـکه باز م  ار آغوشیــده در فشــع شـاع قطـنخ

 ی به من برسی روی سنگ قبر ترتـکم  کنم از سنگرت جدا بشویکه سعی می

 های دُور و برتدوباره شب شده در چشم  مـادر خیســر چـبرمت زییـاه مـپن

 رتـاطرات مختصـتری از خـیان بسـم  کشم آهسته در مهی سنگیندراز می

 )فاطمه اختصاری(  
 

 فمینیسم سیاه  -6-1-2

ترین نمادهای عنوان یکی از عظیمهای سیاه که موکدا نژاد را هم بهفمینیست

اند را زیر ها صرف زن بودن در یک جبههدانند؛ این مساله که همۀ زنسرکوب می

ای سلسله سوال بردند. این تفکر معتقد است زنان سفیدپوست که خود در رابطه

وانند مشکلات ناشی از ستم نژادی را درک تپوست قرار دارند؛ نمیمراتبی با زنان سیاه

-جنسیت»پوست با سه نظام این نگاه معتقد است زنان سیاه»یا آن را بازنمایی کنند. 

توان یکی از ابعاد رو هستند و برای مقابله با کلیت سرکوب، نمیروبه« طبقه-نژاد

و عمل سرکوب را به ضرر دیگری اولویت داد بلکه باید رویکردی ترکیبی در نظر 

آدری لرد از شاعران این جریان است. در ادامه ترجمۀ یکی  (58: 1382)هام، « داشت.

 خوانیم:می« بازآفرینش»از اشعار او را تحت عنوان 
 دگر که بیاییمگرد یک»
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 بهتر هم کار خواهیم کرد

 هایمان را با کاغذ و قلم آشنا کنیمهنگامی که تن

 بنویسیم یا ننویسیمچه که دیگر نه سود و نه اهمیت آن

 جایی در این میان نخواهد داشت

 هنگامی که تن تو میان دستان من بلغزد

 گاه باید پاره شدن بندها را به انتظار بنشینیمآن

 هایت خلق خواهی کردتو مرا در تقابل با ران

 مملو از تصاویر مرتفع

 از سرزمین واژگانمان رخت بر خواهیم بست و

 ای خواهد سرودشعری که از من گفتهتن من، شهوت تو را در 

 شومشب میکنم و گرفتار نیمهلمست می

 گیردو این چنین، ماه در گلویم آتش می

 در پی اینم که شهوتت شکوفه کند

 «ام و به اندرونی این سازه، خواهم کشیدت...تو را من ساخته
 

 ساختارگرایی اجتماعی و پساساختارگرایی  -2-2

ها، تواند انساندهد. این چیزها میرا به روابط بین چیزها میساختارگرایی اصالت 

ها و ... باشد یعنی در نگاه ساختارگرایان انسان چه زن و چه مرد و همچنین کلمه

کلمات هیچ معنایی ذاتی در خود ندارند بلکه در روابطی که با خود و دیگری پیدا 

در پساساختارگرایی به ویژه نحلۀ شوند. کنند باعث ایجاد و معنادار شدن روابط میمی

ها( دارای هیچ معنایی نیستند بلکه ها، کلمهدریدایی آن باز هم چیزها )انسان

پساساختارگرایی بر این نگرگاه تمرکز دارند که آن روابطی که سازندة معانی است را 

 های چیزها با هم ساخته نه خود آن چیزها.تفاوت

انتقادی است که اسیر هنجارهای حاکم بر همچنین پساساختارگرایی رویکردی 

های فکری هستند؛ گاه نحلهکند مفروضاتی را که تکیهساخت نیست بلکه تلاش می

به آزمون بگذارد تا اصول قطعی را به چالش بکشد و حقایقی را که بدیهی فرض شده 

ند ممورد آزمون مجد قرار دهد. با وجود این، پساساختارگرایی در عین مخالفت نظام

نظمی و آشفتگی غیر مسئولانه پارچۀ فراخوانی به بیگر و یکبا ساختار اکید، سرکوب
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نیست. نقد پساساختارگرایانه، نیروی بالقوة آزادی بخش اشکال انسانی را پاس داشته 

شود. زبان، کانون پساساختارگرایی است. زبان و مسئولیت تامل بر آنها را پذیرا می

( 47: 138۶)تاجیک، « سازد.را تعریف و در عین حال محدود میامکانات وجود معنادار 

های موجودی که جنس مؤنث زیر عنوان بنابراین در ساختارگرایی تمام ظرفیت

پندارد.و ی روابط اجتماع میجنسیت آفریده است را صرفا قراردادهایی برساخته

آن روابط بر بنیان  پساساختارگرایان نیز در این مورد )ژاک دریدا( بر این باورند که

ها بیشتر باشند معناداری بیشتر تفاوت بین چیزها شکل گرفته و هرچند که تفاوت

 خواهد شد و معناهای جدیدی براساس قراردادها برساخته خواهد شد.
 

 فراساختارگرایی -3-2

کند. ساحت ثابت فراساختارگرایی معنا را در دو ساحت ثابت و متغیر تعریف می

یزی است مکشوف از جهان لگوسیک و برساخته و قراردادی و حاصل هر پدیدار چ

ساختارها نیست بلکه ساختارها با حفظ همراهی و هموارة آن ساحت ثابت در هر 

زمان، هر مکان، هر فرد، هر اندیشه باعث ریزش، تابش و رویش معانی تازه خواهند 

مکانی در ذات -زمانشد. بنابراین در فراساختارگرایی ما به ساحات لگوسیک و فرا

ها باورمندیم که با حفظ و همراهی هموارة آن ساحات مذکرها و مذکرها و مؤنث

های نگری. رویکردهای مختلف، زنانهها و..ها، نژادها، زبانها، مکانها در زمانمؤنث

نگرانه دهند که در تمام این ساحات زنانههای گوناگون را ارائه مینگریگوناگون، مردانه

نگرانه آن چه بنیان فراساختارگرایانه بر آن است سهم وجودی است که ساحت و مردانه

 مشترک جنس سومی همۀ آنهاست.
 

 جنس سوم -4-2

های غالب شده به «جنسیت»سرانجام باید به جنگ بی« جنس سوم»بنابر نظریۀ 

زن و »هایی مثل«نگریدوگانه»ها که باعث «گراییجنسیت»انسان پایان داد. این 

و ... شده؛ اگرچه متضادند اما این تضاد « شعر و داستان» ، «مطلق و نسبی»، «مرد

گاه، حقیقت و سرمنشأ اصلی آنها در فراروی در سطح و روبناست چرا که در ریشه

است. به این شکل که باید با حفظ و همراهی همیشگی شریعت اولیه )جنسیت اولیه( 
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پرداخت و با کسب حقیقت و عصارة وجودی دیگر ها نیز به شناخت از دیگر شریعت

( 1399)ر.ک.مقدمۀ دوم، احمدی،رسید. « مداریطریقت»ها، به ها و جنسیتشریعت

جانبه( از علت فراروی )حرکت بسیط همهعبارتی جنس سوم، جنسیتی است که بهبه

آید. یدست مهای اولیه مثلا زن و مرد، شعر و داستان، مطلق و نسبی و ... بهجنسیت

که همانا « جنس سون»های خود، به با فراروی از جنسیت« مرد»و « زن»بنابراین 

 )همان(گذارند. است قدم می« فرازن»و « فرامرد»

اصل مشترک زن و مرد تمام ساحات وجودی آنهاست و مواهب »در واقع 

موجودیت آنان در تاریخ و جنس سوم باور دارد که این ساحات مشترک چه زیر یوغ 

ها در تاریخ به انحصار و استثمار توسط جنسیت ها و چه زیر لوای فمینیستماکیست

ترها این جنسیت غالب اکثرا مذکرها بودند پس هرکدام غالب درآمده؛ اگر چه پیش

های جنس خود بر هستند بنابر ویژگی« سهم»موجودی دارای  -از این وجوه وجودی

هایی سازد برای دوگانهجنس سومی می معیار و مکیال برابری که این اصل مشترک

گرایی گرایی، اسطورهگرایی، علمگرایی، تجربهگرایی، عقلگرایی، نسبیهمانند مطلق

دارد که که از ساحات و شق جنس سوم است؛ بیان می« باشدگیدگرهم»و ... نظریۀ 

گری انتخابها را از مذکر و مؤنث بودن فرابرد تا باید انحصار ژانرها، قوالب و سبک

گری آزادانۀ آن قوالب و ژانرها از حیطۀ سنت منفک شود و به جهان فردی و انتخاب

 برگردد. 

در هنگام و هنگامۀ نوشتن ما در برابر سنت پیشین ناگزیر به تعین و تکلف 

های زیرمجموعۀ داستانی و سیستم-نویسی در تمام ساحات دوگانۀ شعریجنسیت

های فرااندیش را دعوت احتی دیگر از خود، تمام قلمآنها هستیم و جنس سوم در س

نگاری و عدم تقید به هرگونه فرم، ژانر و سبک در اوج آگاهی بر کند به ناجنسیتمی

 آگاهی از تمام وجوه هنری کلمه.
 

 انواع جنس سوم -1-4-2

 توان به سه دسته تقسیم کرد:به عقیدة آرش آذرپیک جنس سوم را می
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یعنی اینکه با حفظ کامل جنسیت خود به سمت آن جنس  فراگرایانه:جنس سوم 

وجودیت حرکت کنی که جنسیت زن و مرد جنس سوم فردگرایانه فقط ظرفیت 

 موجودی هستند نه تمامیت موجودیت ما و نه چشمۀ وجودی ما.

اند های ادبی تعین یافتهها و مکتبها، سبک: که در قالبجنس سوم دگرباشگی

کنیم و به دگرباشگی جنسیتی آنها را از انحصار تک جنسیتی خارج میکه ما در 

جنسیت شناور نزدیک خواهیم کرد. مثلا قصیده و زبان فاخر دیگر سبقۀ مردسالارانه 

 و مذکرنگرانه نداشته باشد.

یعنی در اثر به صورت مشکک جنسیت شاعر گرا یا ادبیات ناجنسیتزدا: جنسیت

داستانی از تمامیت متن زدوده شود. درواقع بدون -شعری تا جنسیت ژانرها تا جنسیت

واره گی مرلوپونتیزدگی پنهان دکارتی باشد هرگونه تن سوژهآنکه متن دچار جنسیت

 )همان(زداید. گاه وجودی متن خود میرا نیز از روان
 

 تفاوت جنس و جنسیت-2-4-2

بودن « نر»طور که مشخص است؛ جنس ساحت تنانگی و جسمانی، همان همان 

نگرانه و های زنانهها و نگرهبودن است اما جنسیت تمام باور داشت« ماده»و 

عبارتی جنسیت همان ساحت اندیشگانی است. درواقع جنسیت نگرانه است. بهمردانه

ها انواع تحولات تاریخی، ها، ادیان، باورها، سیاستها، تمدنها، فرهنگزاییدة سنت

دبی، فلسفی در طول تاریخ است که هر کدام زن و مرد را تجاری، فرهنگی، هنری، ا

ای، طرزی، نگاهی، حکمی، قانونی دیگر و حتی متفاوت و متضاد ظاهرا هم به شیوه

توان در انواع هایی از این تحولات تاریخی را میاند که نمونهتعریف و معرفی کرده

روانی، اندیشگانی، -یگانۀ زبانی، زمانی، مکانی، جنسیتفردی هفت -ضمیرهای جمعی

 مجازی یافت.-اینژادی، رسانه
 

 روانی-خودآگاه جمعی فردی جنسیتی -5-2

ای به نام مرد دارای دو ای به نام زن و مقولهاز نظرگاه مکتب اصالت کلمه، مقوله 

 فردی هستند: -های جمعیافزا در خودآگاهساحت مستقل و هم

 الف( جنس مؤنث و جنس مذکر



 از فمینیسم تا فرافمینیسم در نگرگاه فراساختارگرایی 
 

 و جنسیت مردانه ب( جنسیت زنانه

جنس مؤنث و جنس مذکر: جنس مؤنث بنا بر ابعاد ثابت و متغیر جوهری در  

های مختلف است. بعد ثابت جوهرة مؤنث انسانی در حقیقت عمیق خود دارای گونه

ها و فردی مکانی، خودآگاه-های جمعیها و ناخودآگاهزمین بنا بر خودآگاه

فردی نژادی -های جمعیها و ناخودآگاهدآگاهفردی زمانی و خو-های جمعیناخودآگاه

تواند در تمامیت تاریخ و تمامیت زمین با حفظ ابعاد ثابت خود در تمام این نمی

فردی دارای یک جوهرة جسمانی و روان واحد و -های جمعیخودآگاه و ناخودآگاه

یه مشترک باشد. این مقوله را به نیمۀ مردانۀ هستی نیز تعمیم دهید تا قصه و قض

 (84: 1400)ر.ک. مقدمه دوم: هاشمی،بیش از پیش روشن شود. 

نه مذکران با حفظ ابعاد مشترک در حقیقت عمیقشان جسمیت، ذهن و روانی  

-های جمعیها و ناخودآگاهگون در هِرم مشکک و مادرماییکِ خودآگاهسان و همهم

 )همان(گانه دارند و نه مؤنثان. فردی هفت

فردی زبانی، -های جمعیها و ناخودآگاهجنسیت زن و جنسیت مرد: بنا بر خودآگاه

شمار ابعاد مجازی، ماهیت جنسیتی زنانه و مردانه دارای بی-ایاندیشگانی و رسانه

-ایهای اندیشگانی، زبانی و رسانههستند که به سرعت بنا بر استحاله ثابت و متغیری

های ما با حفظ ابعاد ثابت، در آن خودآگاه خوش دگرگونی هستند.مجازی دست

ای مطلق نگری هستیم و ارائۀ نسخهنگری و زنانهشمار مردانهفردی دارای بی-جمعی

و نسبی برای علم، فرهنگ و اندیشۀ زنانه و مردانه، چیزی شبیه کشیدن نقشۀ آسمان 

 (8۶)همان: ابری بر پهنۀ دریای توفانی است. 
 

 فرافمینیسم -6-2

ای در مکتب فراساختارگرایی است. درواقع ینیسم زادة جنس سوم و شاخهفرافم

های دروغین و رسیدن او به فرافمینیسم خواهان رستگاری انسان از همۀ منیت

زن و مرد دو جنس مکمل »های فرارو است. مکتب اصالت کلمه باور دارد که ماهیت

های مرد و زن و جنسیت نام انسان است که حاصل فراروی ازاز یک حقیقت عمیق به

)ر.ک. مقدمۀ اول، « باشد.می« فرازن»و « فرامرد»های انسانی رسیدن به طریقت

جنسیت برای فرازن و فرامرد یک مؤلفۀ ثانویه است »به بیان دیگر ( 35: 1399احمدی،
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اندیشند و از در دیدگاه اصالت کلمه، زن و مرد با احترام کامل به جنسیتشان می

کنند تا اند فرار میریف شدة زیستی و اجتماعی که برای آنها ساختههای تعجنسیت

به انسانیت متعالی یعنی جنس سوم خود جامۀ عمل بپوشانند. در واقع در فرافمینیسم 

انسان برآیند جمع بین زن و مرد، تلفیقی و حتی آمیزش بین آنها نیست. انسان »

شناختی ه به معنای فیزیکی زیستگاه و بنیان زن و مرد است البته نجنس سوم ریشه

آن که متأسفانه فراموش شده و به انزوا رفته است. برای بازگشت آوانگارد و موفق به 

سمت آن، لازم نیست لختی به سمت زنانگی حرکت کرد و لختی به سمت مردانگی. 

یک زن برای حرکت و بازگشت آوانگارد به سمت انسانیت لازم نیست خودش را انکار 

های مردانه حرکت کن؛ اصالت را به خودش بدهد یا از خودش به سمت خصلتکند؛ 

 (۶4: 1398)صیدی،فاصله بگیرد. 

هایی است که به فیمینیسم مجموعه نگرش»در تعاریف متعدد از فمنیسم آمده:  

اما فرافمنیسم بر این تعریف نقد دارد. « پردازد.احقاق حقوق زنان در برابر مردان می

ه دست یافتن به حق رای، حق اشتغال، حق تحصیل، حق برخورداری زنان یک جامع

گرایانۀ خود بدانند نه باید حق طبیعی انساناز قوانینی که حامی آنها باشد و... را می

محور و بر همین بنیان فرامنیسم تمام حقوق طبیعی جامعه یک دغدغۀ صرفا جنسیت

داند. یشگانی اموری فراساختاری میهای اندو جهان زنانه را فراتر از هرگونه سیستم

همانند آزادی که برآیند هیچ تفکر و سیستم بشری نیست بلکه حقوق طبیعی و 

هاست. فرافمنیسم با همین نگرگاه به تمام حقوق طبیعی زنانه و مردانه وجودی انسان

های فمنیسمی احقاق حقوق زنان در برابر مردانی است نگرد. ظاهرا هدف نگرشمی

های گوناگون اجتماعی اند و یا رقابت با مردان در عرصهحقوق را غصب کرده که این

ها، تمایزات و ها تاکید دارند که تمام تفاوتو فرهنگی و ... است. اما فرافمنیست

محور انسان های ویژة زنانه و مردانه، همه و همه ساخته و پرداختۀ شعور کلمهشاکله

های تاریخی هستند. پس بستر رخدادها و زمینههای زبانی او در آمد بازیو دست

کدام وحی منزل و انکارناپذیر و اصل غیرقابل تغییر نیستند و با نقد هوشمندانه هیچ

توان در مسیر ناپذیر میهای به ظاهر خللو فراروی هوشمندانه از تمام چارچوبه

نگرة فیزیکی، گونه که زن و مرد از گرایانه حرکت کرد. زیرا همانهای تکاملشدن

چون و چرای هم هستند باید از لحاظ ماهیتی، جنسی و جسمی نیازمند و مکمل بی
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فکری، اجتماعی  نیز باعث خود افزایی، دیگر افزایی و در یک کلام هم افزایی در 

های گوناگون علوم انسانی شوند. بر همین پایه جنس سوم گرایان با بسیاری از حوزه

های فمنیستی مانند آزادی حق رای، حضور بیعی جنبشآوردهای انسانی و طدست

فعالانه در اجتماع، فرهنگ، هنر، سیاست و... نه تنها مخالف نیستند بلکه آنها را کاملا 

های فمینیسم که خواهان استقلال کامل کند؛ اما با بسیاری از افراط و تفریطتایید می

ند؛ زیرا بنابر اصل ارتباط باشد صددرصد مخالفزن از مرد حتی از لحاظ جنسی می

گرا ای حقهای فمینیستی که در آغاز وسیلهواسطه در مکتب اصالت کلمه، جنبشبی

داری شدند که به جنسیت و ارزشمند بودند مبدل به دیواری در دست جامعۀ سرمایه

کنند که زن صاحب آن شی است و در بازار زن و جسم او نیز مانند یک کالا نگاه می

بهترین قیمت خرید و فروش تواند بهسان هر کالای دیگر میبرق امروز به پر زرق و

 شود. 
  

 تفاوت فرافمینیسم با فمینیسم -7-2

که به بنیان « جنس سوم»عریانیسم با اصالت دادن به کلمه و پرداختن به مولفۀ 

هر ها بپردازد. کند به فلسفۀ جنسیتگاه و اساس هر چیز اشاره دارد؛ سعی میو ریشه

گانه است که با فردی هفت-های جمعیها و ناخودآگاهانسانی محصول انواع خودآگاه

های افراد اجتماع را تحت تاثیر خود قرار داده مگر اینکه نگرانه کنشرویکردی فراسوژه

انحصاری ساختارها فراروی -افراطی-افراد اجتماع فراساختارگرایانه از ابعاد انحطاطی

عنوان یک شیء، وسیلۀ التذاذ و افزایش نوع نگاه مرد به زن بهکنند. در طول تاریخ 

عنوان نوع بوده است که زن آن را قبول کرده و بالعکس، نگاه زن به مرد نیز او را به

حامی، نرینه و وسیلۀ کسب آسایش و باروری تعریف کرده است؛ واسطه شدن این 

ی و از خودبیگانگی جنسی گرایها باعث ایجاد یک دورة بسیار طولانی جنسیتنگاه

ایجاد « ماهیت کاذب»، نوعی «انسانیت متعالی»شده که در برابر جنس سوم یعنی 

ها از بدو تولد کرده است. به باور مکتب اصالت کلمه، زن بودن و مرد بودن انسان

خاطر توسط اندیشۀ تاریخی جامعه و سنت، به آنان تحمیل شده است. آنها حتی به

باشد. این یعنی در شوند که ماهیتی کاذب میرد بودنشان تربیت میوظایف زن و یا م
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چیستی ماندن و محدود کردن بشر به تعاریف جنسیت گرایانۀ بدوی که نوعی فرورَوی 

 (173: 139۶و همکاران،)آذرپیکمداری انسان است. از حقیقت

ها را به شود که انسانهایی گفته میهای کاذب به تمام نگرشماهیت

دارند که همۀ ای هستند که فرد را وا میکنند و واسطهمحوری ترغیب مییتْجنس

ها را با دید جنسیتی بنگرند. در نگرش پسافمنیسم مکتب اصالت کلمه تمام انسان

ای برای رسیدن به جنس سوم های فمنیستی و مرد سالارانه فقط و فقط وسیلهنگرش

انه در طول تاریخ و بنا بر شرایط و متعالی بشر یعنی انسانیت هستند که متاسف

ای که تاریخ گونهبه»اند. واسطه شدهها تبدیل بهاقتصادی و فکری و فرهنگی و سنت

« کند.عنوان جنس دوم یاد میها بهبشریت از مردها به عنوان جنس اول و از زن

آرزش های مالتوان دو نمونه از غزل مینیاز نمونه آثار فرافنینیستی می)همان( 

 آذرپیک را نام برد:
 ت؟ـریسـباید به حال و روز تو خندید یا گ  دارا همیشه صفر و سارا همیشه بیست؟!

 ت!ـبایس بدو،» ویم:ـتی که بگـرباز نیسـس  برو، بخواب»گرد نیستی که بگویم بـش

 ستنیـجا مانده مانکچه از تو بهروز آنـام  ی ببینـی ولـرشتۀ عشقـر من فـدر شع

 گونه بسته زیست؟!شود اینآخر چگونه می  زار شیشۀ در خودشکسته، وای!ـپشت ه

 

 و یا:
 ته نیستـاما نگاه تو.. نه! شبیه گذش  شویود و تو لبخند میـشیـدر باز م

 تــر توسـنتظـروب مــن غـی مـب  ی خود کن ولی بدانرا مچالهـصبح م

 (821: 1379)آذرپیک،  

 «زن»     
 وار استـینه چاک دیـق سـعاش  طـفق -تهـیشه گفـدنیا همزن له 

 تـوچ بیزار اسـش از نام کـروح  عشق من، از کسی گریزان نیست

 ینـان و زمـمـم آسـدور از چش  شـوشـاه آغـنـب، در پــروز و ش

 ار استـهنجار و نابهـهرچه هنج  نیـود بکــــرای خـی بــتوانیـم

 نـــاری روشــخـار بـنـــدر ک  هاستپنجرهثل برفی که پشت ـم

 تـدار اسـتاده بیـتا که این ایس  یرینندـه شـا چـهوابـوای که خ
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 دـنـانـابـیــر در خـهـۀ شـمـه  اـــه... امـزلــت زلــه پشـزلـــزل

 تـوار اسـدستهایش به سوی دی  ازـــان، زن بـهـــاگـر آوار نـــزی

 (74: 1383)همان،  

های بستۀ فمینیسم بدون مال به نقد نگرگاهآرش آذرپیک در این دو غزل مینی    

مال هرگونه نگاه مردسالارانه، پرداخته است. نگرگاه انتقادی شاعر در این دو غزل مینی

هایی که سازد از زنمحورانه است که در کالبدی هنری روایتی میاز دیدگاهی انسان

-های فردیهای خودآگاهدی خود در تنها یکی از ساحتبا محدود کردن امکانات وجو

جنسیتی خود را از -جمعی روانی-های فردیها و ناخودآگاهگانه، خوآگاهجمعی هفت

جهان جنس سومی و سهم وجودی خویش از امکانات لوگوسیک انسانی محروم 

و همین  محوری مردستیزانه داردمال دارا و سارا زنانهساخته است. کاراکتر غزل مینی

سالاری پایین کشیده کالا شدگی در جهان سرمایهدیدگاه محدود زنانگی او را تا حد تن

نگری رادیکال نقد وارد است اما کاراکتر دون یعنی زنی که عاشق دیوار است به زنانه

پرستی جنسیت مدارانۀ خود کرده که در آن زن تنها دیوارهای ذهنی و بنای عقیده

پندارد غافل از آن که آن دیوار زندگی پناهگاه مطلق خود میرا در تمام شرایط 

های زندگی آواری خواهد شد که سهم او را از امکانات وجودی پرستانه در بزنگاهعقیده

)لوگوس( زیر آوار عقاید محدود و ایدئولوژیکش مدفون خواهد کرد. در واقع 

نه که در ساحت اندیشگانی گوکلمه است و همانفرافمینیسم فرزند عریانیسم و اصالت

نویس در فرم و مخالف همه جانبۀ محدود و محصور کردن قلم و ذهن شاعر و داستان

های ادبی شعری و داستانی است و در جهان انسانی نیز محتواهای ایسمی و جنسیت

گرا برای نمود تمام امکانات نویس نگرگاهی جنس سومخواهد شاعر و داستانمی

های خواهی محدودگرا و انکارمند در نگرگاهتر از هر نوع سهموجودی انسانی فرا

های فراجنسیتی فمینیستی و مارکسیستی داشته باشد فرافمینیسم توانسته انواع نحله

نگری انسان محورانه را برای نخستین بار در هیئت محورانه و مردانهنگری انسانزنانه

ادبی و هنری ارائه دهد و نخستین هایی پارادایمی هستی شناسیک و متدها و سیستم

جنبش فرافمینیستی را هم در حوزة اندیشگانی و هم در حوزة ادبی و هنری در آغاز 

هزارة سوم میلادی در جهان سامان دهد و همچنین از دیگر آثار فرافمینیستی در 
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توان کتاب جنس سوم نیلوفر مسیح را نام برد که برشی از یکی از ادبیات می

 کنیم:این کتاب را بررسی میفراشعرهای 
 «دیگری»

 کاتالوگ پیشا متن

 نه شعر نه داستان/ فراروی/ متن عریان

 اتاقی از آن خود یا دیگری؟

 من/ خود/ دیگری کدام یک منم!..
 (83: 1400)مسیح،

در این فراشعر دیگری، انتقاد مکتب اصالت کلمه را به مسئلۀ خود و دیگری 

کند در داستان آدم و حوا نیز هم آدم و هم اذعان می کند وسیمون دوبووار بیان می

اند و خود واقعی هر دو در حجاب است. در فراشعر دیگری روح حوا هردو دیگری هم

پرسد چه باید کرد؟ گردد و میاش میدنبال خود وجودیگستاخی وجود دارد که به

اه حلی برای و اینجاست که فمینیسم رادیکال و فمینیسم پست مدرن درمانده از ر

ها )چه زن و چه مرد( به دنبال راه حلی دریافت و درک وجود و خود واقعی انسان

یابند و باز شود و کاراکترها زمان و مکان را نمیگردد که فضا دچار استحاله میمی

کند که آنها درون یک متن افتد و نویسنده یادآوری میگذاری اتفاق میهم فاصله

گونه متن عریان متنی است که در آن اشیا و پدیدارها خود را آنعریان قرار دارند و 

یابند و خود را در طلبد در متن نمود میشان میخواهند و خود وجودیکه خود می

کند دهد بلکه از تقابل خود و دیگری، زن و مرد و... فراروی میبرابر دیگری قرار نمی

ها )متن تنی و جهانی عاری از حجابو فراروی از دیگری را راه حل رسیدن به وجود م

 اند.یابد که به جنس سوم وجودی خودشان رسیدهعریان( و انسان آگاه و متعالی می
 

 گیرینتیجه -3

لیبرالیسم نگرگاهی شدیدا فردگرایانه، قراردادگرایانه دارد که به هیچ وجه، هیچ 

د بلکه همه را پنداراصالتی را چه در جهان مذکر و چه در جهان مونث ذاتی نمی

شمارد که این نوع قراردادهایی خودساخته و دارای تاریخ مصرف و غیرقابل تأمین می
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های ها در خودآگاهشود زیرا فرافمینیستنگرش در فرافمینیسم به شدت نقد می

ها هستند. ها و امکانات وجودی مذکرها و مؤنثگانه قائل به سهمفردی هفت-جمعی

های طبقاتی ما باید کسیست باور دارند که پیش از اختلافهای مارهمچنین فمنیست

های جنسیتی را از میان ببریم اما همین نگرگاه در ساحت پراگماتیک و در اختلاف

شناسیک زنان را به کارگرهای ارزان قیمت، منظم و مطیع جوامع ساحت کنش

اقتصادمحورانۀ کمونیستی مبدل ساخت و تمام ساحات زنانه و مردانه را برآیند روابط 

پندارد که فرافمینیسم بدون انکار تأثیر ساحات اجتماعی، اقتصادی وجود اجتماع می

پندارد یعنی وجود انسانی ها و ساختارهای جمعی میانسانی را مقدم بر تمام این فرم

ای بنیادگرایانه همۀ ما برساختۀ اجتماع نیست. فمینیسم رادیکال به گونه

فرهنگی، سنتی که برآیند جهان شعری زنانه و مردانه است؛  آمدهای هنری ادبیدست

گونه پندارد. در نگرگاه فرافمینیسم اینکند و همه را فاقد اصالت میرا انکار می

ها به جای آنکه برابری وجودی را به جهان زنانه و مردانه به ارمغان بیاورد؛ سیستم

رهنگی، هنری، سنتی شغلی و منطق موجودی را در تمام ساختارهای فهای بیتشابه

های جوهری اجتماعی را تئوریزه کرده است که برآیند آن نفی حتی بسیاری از ظرفیت

فردی -های جمعیها و ناخودآگاهزنانه برای تشابه جهان مردانه شده است. خودآگاه

گونه خودآگاه و ناخودآگاه در روان گانه در جهان عریانیستی فرافمینیسم به هیچهفت

پارچه و ساحاتی های موجودی یکها را ظرفیتان باور ندارد و جهان و جان انسانانس

داند پس فرافمینیسم شدیدا متفاوت برای تحقق امکانات وجودی می

شناسی که از فروید، یونگ، آدلر، لاکان و... تا محوری علم موسوم به روانناخودآگاه

پنداری هم اند قبول ندارد زیرا دوگانهههای گوناونی را ارائه دادامروز مکاتب و سیستم

اندیشم پس هستم رنه دکارت است که به هیچ گون نوعی افراطی از نگرش من می

ها را چه مذکر و چه مؤنث آنچنان که هست تواند تمام ساحات درونی انساننمی

ها را در ساحات مشکک گاه وجودی انسان. اما فرافمینیسم روانتبیین و نمود ببخشد

داند که در اصل گانه میفردی هفت-های جمعیها و ناخودآگاهموجودی خودآگاه

گونه که های منفک از هم آنآیند نه نیمهساحاتی گوناگون از یک چیز به شمار می

ها و خورد بنابراین در فرافمینیسم خودآگاهشناسانه به چشم میهای رواندر اندیشه

افزاست در ر وانگاه جنسیتی خود ساحتی هم-های حمعی و فردی روانیناخودآگاه
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های حمعی مکانشی، زمانشی، زبانشی و وجودی بشری همراه با خودآگاه و ناخودآگاه

... بنابراین در نگرگاه فرافمینیسم هرگونه جنسیت محوری محدود کردن روان وجودی 

فردی -های جمعیها و ناخوآگاههای مشکک خودآگاهانسان در یکی از ساحت

گرا، توتالیتر، محدودمند، محصورگرا به گانه آن که در هر شکل نوعی نگاه حذفتهف

آید.در نگرش فمینیستی پست مدرنیسم هرگونه نگرگاه و دستامد هنری، شمار می

شود به یک زمان، مکان، نژاد یا افراد خاص که فرهنگی، سنتی، علمی فقط مربوط می

ها و نژادها و افراد دیگر ندارند و دارای مکانها، گونه قائلیت تعمیم به زمانبه هیچ

شود اما در گونه اصالت وجودی در آنها یافت نمیتاریخ مصرف هستند و هیچ

محورانۀ زنانه و مردانه در هر فرافمینیسم ما با حفظ و همراهی امکانات وجودی انسان

ون زیست زنانه و های گوناگها و تمایزها و شیوهزمان، مکان، نژاد و زبان شاهد تفاوت

ها ساحات متغیری هستند که با حفظ ها و نحلهها، نگرگاهمردانه هستیم که این شیوه

ها نیز حقوق یابد؛ پسافمینیستو همراهی هموارة آن ساحات وجودی تحقق می

گیرند و با مصداق ها را در ساحات اجتماعی و زیستی نادیده میطبیعی و ویژة زن

های رادیکال به انکار همه جانبۀ عنوان فمینیستراطی که بههای افآوردن نگرگاه

اند که در نوع خود های فمینیستی پرداختهبرخی از ساحات انسان محورانۀ جنبش

های توتالیتر و گرایانۀ خود دارای اندیشههای نسبیتوانیم آنها را نیز با تمام ژستمی

سیاری از بسامدها و برآیندهای وجودی گرا بدانیم که به انکار و تحقیر و تصغیر بمطلق

اند. فمینیسم سیاه برآیند های فمینیستی پرداختهساحت زنانۀ بشری و جنبش

جنسیتی به خودآگاه و -فردی، روانی-نزدیکی مفاهیم خودآگاه و ناخودآگاه جمعی

نژادی است که در ساحتی مشکک به این دو مقوله  -فردی، ژنتیکی -ناخودآگاه جمعی

های سیاه هم هنوز به این درک و نگاه نرسیدند که نژاد البته خود فمینیست نگرد.می

گانه است که در های هفتها و ناخودآگاهو جنسیت تنها دو ساحت از خودآگاه

های فرافمینیسم با حفظ و همراهی و هموارة وجود انسانی تحقق امکانات ظرفیت

داند. فرافمینیسم گرایشی می وجودی را در این ناخودآگاه ساحات مشکک وجودی آن

محورانه( و ماکیستی های فمینیستی )زنفراساختارگرایانه برای نقد تمام جریان

)مردمحورانه( بر بنیان دکترین جنس سوم در نحلۀ اندیشگانی فرافمینیسم است. 

های ها و ناخودآگاههای موجودیت انسانی ما، در خودآگاهزنانگی تنها یکی از ساحت
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گانه است. در این گرایش زنانگی متکثر و مردانگی متکثر در جامعه دی هفتفر-جمعی

عنوان یک انسان نمود ببخشند و توانند تمام امکانات وجودی ما را بهجهانی نمی

محوری محدود کردن وجود انسانی یعنی ساحت جنس سومی آن محوری و مردزن

های هرکدام از خودآگاه های مادرمائیک ساختارهای پیشینی است. زیرادر ساحت

سازد گانه ظرفیتی موجودی برای جذب امکانات وجودی انسان میفردی هفت-جمعی

های ها و ناخودآگاهکه تمرکز )با صیغۀ مبالغه پنداشتن( بر هر کدام از آن خودآگاه

های موجودی است. بنابراین زن با فردی محروم ساختن خود از دیگر ظرفیت-جمعی

نگر حرکتی بسیط برای نمود های موجودی زنانهامل به تمام ظرفیتحفظ و احترام ک

های موجودی دیگر خود، دارد. به این شکل زن با حرکتی گشوده برای نمود ظرفیت

گونه که جنس مذکر نیز با شود همانامکانات وجودی خود مبدل به یک فرازن می

شود. بنابراین از د میظرفیت گشودة خود بر روی امکانات وجودی مبدل به یک فرامر

هاست و های موجودی انساننگری تنها یکی از ظرفیتدیدگاه فرافمینیسم زنانه

های های خود با محدود و محصور کردن تمام ظرفیتفمینیسم در تمام شاخه

های موجودی انسان در ساحت جنسی و جنسیتی، خود به خود با کاهش ظرفیت

های نیز محدود خواهد کرد. در ادبیات اندیشهموجودی به طبع امکانات وجودی  را 

نگرانۀ انسان های زنانهمدارانه صورخیال و محتواهای ادبی به تحقق اندیشهفراجنسیت

محور های جنسیتنگرانۀ انسان محورانه و در کنار آن به نقد نگرگاهمحورانه و مردانه

در ساحات محتوایی  ها و قوالب ادبی پرداخته وزده در نگریستن به فرمو جنسیت

ها از هرگونه محدودیت زنانه و مردانه، نژادی، روانی ها، فرامتنفراشعرها و فراداستان

 برده است.زبانی و ... فراتر می
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